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مقدمه

مقدمه

ظهور قدرتمند سينما در زندگي انسان ها در سده پاياني قرن بيستم و تحولات تكنولوژيك آن باعث تغييرات بنيادين در زندگي، عقايد و تلقي انسان از جامعه خود شد. هر چند رنسانس ضد كليسايي نقطه شروعي بر اين تحولات بوده است اما هيچ كس تصور نمي كرد، كه همان تحول تكنولوژيك پس از رنسانس دور برگردان هايي براي نمايش شبه دين ها و آيين ها باز كند و امر مقدس دوباره اصالت پيدا كند.

دين بر كنار شده از جامعه دوباره به جامعه باز مي گردد، تأثيرگذار مي شود، تغيير شكل مي يابد و اين روزها، خيلي سريع (به مدد صنعت سينما و تلويزيون) حضورش را در صدر عناوين و محورهاي فيلم سازي در دنيا (به خصوص هاليوود) تثبيت مي كند.

امروز ديگر عناويني مثل سينماي قدسي، سينماي ديني، سينماي آييني، سينماي معناگرا، سينماي ماورايي و نظاير آنها در كشور ما جديد نيست و هر روز مقالات، مطالب و نقدهايي در موافقت و مخالفت با آن منتشر مي شود. رجعت دوباره فرزند رنسانس (سينما و صنعت فيلم سازي) به 
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همان مضاميني كه روزي آن را به صراحت رد و نقد مي كرد، نكته عجيبي است. اما عجيب تر آن كه اين مولود خرد بنياد نقاد دست به باز توليد اشكال جديدي از شبه دين ها تحت سينماي قدسي زده و اگر خوب بنگريم شاهد تولد فرزندان رنگارنگ به نام دين اما در بستر همان فرهنگ بي دين يا ضد دين خواهيم بود كه سراب را به جاي آب به انسان تشنه معنويت و خدا معرفي مي كنند.

مفهوم قدسي در اين فرهنگ و سينما، مفهومي برگرفته از فرهنگ هاي ملل، دين ها، آيين ها و تفكرات انساني است كه براي انسان مدرن بازسازي و باز عرضه مي شود. به همان شكل كه همه موضوعات شكل مصرفي و بازاري دارد، اين بازنمايي نيز در خدمت جذب بيشتر سود و براي خلق اميال انسان مدرن اما بي خداست.

اينكه چرا امر قدسي جاي دين را مي گيرد، به فطرت و نياز دروني انسان مربوط است اما اينكه بتوان مخلوقات باز توليد يا بازنمايي شده امروز را نام سينماي ديني گذاشت، گام نهادن در مسيري اشتباه خواهد بود.

لزوماً در اين سينما متن ديني همان متون كتب مقدس يا حتي گفته هاي پيامبران نيست. (هر چند خود اين متون دستخوش تغييرات و دگرگوني بسياري در طول زمان شده است)

مسيح هر روز و در هر ثانيه به گونه هاي جدي و هزل گون درگير وقايع فراواني است كه انسان امروزين با آن حوادث دست و پنجه نرم مي كند. بنابراين مخاطب نبايد تصور كند هر آنچه در آثار توليد شده مي بيند همان نسبت را با دين دارد كه در فرهنگ خود و اسلام از آن سراغ مي گيرد.
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امر قدسي بيشتر يك مفهوم مسيحي است و در خود مسيحيت نيز معاني متعدد دارد. در اين دين شعار ديني (Sacraments)، اسرار مقدس (Mysteries)، احكام (Ordinan) تحت عنوان آيين و آداب مقدس نام گرفته اند.

وقتي از امر قدسي در كتاب حاضر صحبت به ميان مي ايد هيچ گاه قصد اشاره و بيان موضوعي ديني (به معناي اسلامي آن) نيست بلكه صرفا مرور و گفت وگو درباره آثاري است كه از ميان كتب، منابع و تفاسير مسيحيت و از خلال فيلم هاي ساخته شده در اين خصوص بيان مي شود.

با مرور آثار توليد شده در سينما نيز نمي توان به مفهومي مشترك و هم معنا دست يافت. در اين آثار گاه شاهد اثري در باب نمايش كتاب مقدس مسيحيت هستيم و گاه شاهد هجويه هايي كه موضوع آنها مسيح و دين مسيحيت است و بس.

متن پيش رو گذري به چهره سازي از حضرت مسيح عليه السلام در آثار سينمايي خواهد داشت بدون اينكه بخواهد به اختلاف آنان با يكديگر ورود كند يا حتي آن را با اديان ديگر مقايسه يا همتراز سازد. مرور تجربه غرب به خصوص هاليود در نمايش امر قدسي آنهم در بازسازي دوباره چهره مسيح عليه السلام هم بيانگر دستاورد چندين ساله آنها خواهد بود، و هم مي تواند الگويي كلي براي فيلم سازان مسلمان باشد تا از خلال آن نقاط قوت و ضعف سينماي غرب براي بازنمايي چهره اي مقدس را بهتر ارزيابي نمايند.

در اين مسير از مقالات و نوشته ها صاحب نظران اين عرصه گاه مقاله اي كامل و گاه سطوري چند انتخاب تا خواننده پيش روي خود با همه ديدگاه ها و سلايق هنري آشنا و به قضاوتي صحيح دست يابد.
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در پايان لازم است از تلاش همه كساني كه در تدوين و آماده سازي اين كتاب تلاش نمودند تشكر و تقديم نمايم. حجت الاسلام دكتر ميرخندان كه اثر را ارزيابي و نكات در خور توجهي گوشزد نمودند، آقاي فرج نژاد كه ضمن ارزيابي كتاب، بسياري از پاورقي ها را تدوين نمودند. آقاي حقيقي كه ويراستاري كتاب را بر عهده داشتند.

هم چنين بر خود لازم مي دانم از كليه عزيزاني كه در حروفچيني، بازخواني، صفحه آرايي، طراحي و آماده سازي نشر بايسته اين اثر خصوصاً همكاران واحد چاپ و نشر مركز پژوهش هاي اسلامي تلاش كردند تقدير و تشكر كنم.

اميد كه اين اثر در پويش سترگ اهل نظر براي تدوين شالوده هاي رسانه اي معنويت محور و بازيابي صحيح نمايش امر قدسي در رسانه هاي تصويري مورد توجه و استفاده قرار گيرد.

ومن الله التوفيق

علي اصغر غلامرضايي _ 1392
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به رغم گذشت بيش از يك قرن از تاريخ سينما و با وجود ساختن فيلم هاي فراوان با موضوع يا درون مايه قدسي، نظام تحليلي منسجم و نظريه هاي كاملي كه اين فيلم ها را تبيين و تشريح كند وجود نداشته اند و كارهاي پراكنده اي كه در اين زمينه انجام گرفته بيشتر حاصل دغدغه ها و تلاش هاي فردي بوده است تا حاصل جريان فكري پويا. 

در اين فصل و فصل آينده با استفاده از نظريه هاي متفكران و انديشمندان دو عرصه الهيات و سينما در غرب تلاش شده است شمايي كلي از آنچه كه اين متفكران درباره سينما گفته اند بيان شود و سپس نحوه تقسيم بندي آثار سينمايي از ديد اين متفكران را بررسي كرده و به تحليل اين آثار بپردازيم. البته در اين مسير عامدانه هيچ اشاره اي به ديدگاه هاي موجود در بين انديشمندان مسلمان صورت نگرفته است و آن را ب وقت و فضاي مقتضي سپرده و فقط در بعضي موارد اختلافي به صورت پاورقي، بعضي نكات بيان گرديده است.


تجلّي قدسي

تجلّي قدسي

«تجلّي قدسي» مفهومي است كه ميرچا الياده(1) براي تعريف فعل «تجلّي امر مقدس» به كار مي برد. اين تعريف براي بيان مفاهيم الهيات در فرهنگ و هنر 




1- Mircea Eliade (1907 _ 1986)، متولد بخارست، از دين پژوهان و اسطوره شناسان نامدار.
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مي تواند مورد استفاده قرارگيرد و از اين نظر اهميت فراوان دارد. تجلّي قدسي در اين تعريف عبارت است از: «ظهور و انكشاف امر متعالي يا مقدس از خلال واقعيت مادي».

مايكل برد(1) در مقاله «فيلم در مقام تجلّي قدسي»(2) در كتاب «تأملاتي در باب سينما و دين» در اين باره مي گويد:

«تجلّي قدسي» عبارت است از ظهور و انكشاف امر متعالي و مقدس از خلال واقعيت مادي؛ يعني، تجلّي چيزي از مرتبه اي كاملاً متفاوت و فرات__ر از واقعيت عالم كه ج_زء جدايي ناپذير و مكمل دنياي طبيعي و «خالي از قداست» ماست. 

با تجلّي امر مقدس، هر شيء علاوه بر آنكه چيزي ديگر مي شود، در عين حال خود باقي مي ماند. در فرهنگ هاي ديني، فقط اشيا و اماكن خاصي را به طور مرس_وم مق___دس مي شمارند؛ ولي تجلّي «قدسي» مي تواند در هرجايي ظهور يابد؛ «همه طبيعت مي تواند خود را همچون جهاني مقدس آشكار سازد، به عبارت ديگر همه عالم در تماميت خود مي تواند يك تجلّي قدسي باشد». (مي و برد، 1375: 13)

برد مي پذيرد كه «هنر نمي تواند ساحت قدسي و تصويري از خداوند را ارائه دهد» ولي مي تواند «تلاش بشر براي درك حضور خداوند» را به تصوير بكشد، به بيان ديگر هنر مي تواند «كوشش هايي را كه براي رسيدن به ساحت متعالي صورت مي گيرد» نشان دهد. برد با پذيرش اين پيش فرض درباره هنر، آنگاه به سينما مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه:

اگر بپذيريم فيلم با جهاني كه نمايش مي دهد پيوستگي دارد، آنگاه سينما بايد ابزاري داشته باشد كه ساحت قدسي را به روي ما بگشايد؛ 



1- Michael J. Bird (متولد 1958) نويسنده و تاريخ نگار هنر انگليسي.

2- film as hierophany.
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اين ابزار بايد براي تشخيص قداست در درون واقعيت به كار گرفته شود، نه اينكه مانند آن هنري كه واقعيت را مخدوش مي سازد، از واقعيت فاصله گيرد». (مي و برد، 1375: 23)

پس در تعريف برد، سينمايي قدسي است كه بتواند در وهله اول به واقعيت نزديك شود و در وهله دوم قداست درون اين واقعيت را كشف كرده و به ما نشان دهد. اين تعريف، بسياري از فيلم هايي را كه درباره موضوعات ديني ساخته شده اند از شمول خود خارج مي كند چرا كه اين فيلم ها در بهترين حالت، روايت هايي بوده اند كه به واقعيت نزديك شده اند ولي نتوانسته اند دري به روي ساحت قدسي بگشايند و قداست درون اين واقعيت ها را باز كنند.(1)

برد حتي پا را از اين فراتر مي نهد و اين گونه فيلم ها را «فيلم هاي مبتذل و كسالت آوري كه از آنها به عنوان فيلم هاي ديني ياد مي كنند» مي نامد و همانند پاول تيليش(2) قائل است كه: «در تجزيه و تحليل هنر ديني، سبك است كه اهميت اساسي دارد نه موضوع» و در تبيين آن بيان مي كند كه: «آنچه در بحث هاي رباني سينمايي نياز است توجه به اين نكته است كه سبك فيلم چگونه مي تواند مكاشفه امر قدسي را مقدور سازد. (مي و برد، 1375: 24)

مايكل برد در تحليل خود براي بررسي سينماي قدسي و يافتن مؤلفه هاي آن از نظريه آمِدِه آيفِره(3) كه از پيروان آندره بازن André Bazin (1958- 1918) از سرشناس ترين و تأثيرگذارترين نظريه پردازان و منتقدان فرانسوي فيلم بود كه به همراه ژاك دونيول والكروز در سال 1951 نشرية كايه دوسينما يا دفترهاي سينمايي را تأسيس كرد." class="content_notelink" href="#content_note_15_4">(4)
 است تجليل مي كند و آن را كوتاه ترين و نيرومندترين تفسير در بحث هاي الهيات در زمينه سينما برمي شمارد. 
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